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سرمقاله

تصویر ویژه

کی راست میگه!؟
خود  به سمت  را  رپ چشم ها  آهنگ  تند  صدای 
کشاند. هندزفری از گوشی درآمد و سُر خورد میان 
جمعیت.  دو تا صندلی جلوتر نشسته بود. بالاخره 
با لبخندی  رُبود.  از دستش  را  این ترمزها گوشی 
گوشی اش را برداشت و مجدداً نشست سرجایش. 
شد همان دریای طوفانی با ظاهری آرام. اتوبوس 

هم به سکوتش ادامه داد. 
اتوبوس،  پی درپی  ترمزهای  بین  می کردم  سعی 
کمی پلک هایم روی هم آرام بنشینند، اما نمی شد. 
را  صورتش  تازه  شدم  پیاده  آخر  ایستگاه  وقتی 
دیدم. کنار پیاده رو داشت بند و بساط گوشی اش را 
جمع می کرد. نگاهمان به هم دوخته شد. دوستم 
از  را بغل کردیم، بدون ترس  ناخودآگاه هم  بود. 
کرونا! گفت مسیرت کجاست؟ بیا چند قدمی کنار 
این رود خشک قدم بزنیم. با سرم تأیید کردم و 

گفتم: زاینده رودِ من، بیچاره شهر زیبای من... 
برگ  کلّی  و  آمد  باد  می داد.  غم  بوی  سکوتمان 

پاییزی ریخت روی سرمان. خندیدیم. 
گفتم شدیم »عروس پاییز«! 

  - آره عروس های سیاهپوش!
روز مد شد، مثل  اینم شاید یک   -   
امــا  خنــدید  ســیاهپوش.  مـردان 
چشمش به خشکی رودخانه افتاد. 

خنده اش هم خشکید. گوشی اش 
را در دست گرفت و گفت »ببین«. 
فیلم های درگیری بود؛ گفتــم 
چه جالب، تازه این را می بینم.

 ناخودآگاه شدیم مثل دو تا کابوی غرب وحشی 
که دوئل می کنند. خسته شد. 

گفت: کی راست می گه کی دروغ؟! 
با شیطنت گفتم »نمی دونم ولی من که راست می گم«. 
گفت من هم! پس این گوشی ها چی؟ کدومشون 

راست می گویند؟! 

خندیـدم و گفتـم اونـی که گرانتر باشـه حرفش به 
کرسـی میشـینه. اسـلحه هامون )شـما بخوانیـد 
گوشـی هامون( رو غـاف کردیـم و بـه چشـم های 
هـم خیـره شـدیم. چقدر دلـم برای آن چشـم های 
بـود. حرف هایمـان  تنـگ شـده  عسـلی  مهربـان 
ناتمـام مانـد. بـا حسـرت از هم جدا شـدیم. 
بـا تلفـن نمی شـد هـم نفـس 
شـد. کاش تمامـش 
را بـه او نگاه می کردم. 
چقـدر وابسـته شـدیم 
چـه  ایـن  گوشـی.  بـه 
عادتـی اسـت کـه همـراه 
مـا شـده؟ ما چقـدر به هم 

نزدیک بودیم و چقدر دور. 
چه کسی دروغ می گوید و چه کسی راست؟ اصل 
ماجرا چه بود؟ من در همان زمان و در همان شهر 

بودم. تاریخ چطور روایت خواهد کرد؟

اجتماعی
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شهید محلّه

جدید یعنی  در آستانۀ قرن 
قرن پانزدهم خورشیدی، در خدمت شما 
کروچ  و  شرودان  بزرگوار  و  شریف  اهالی 
هستیم با این امید که سال جدید و قرن 
مسلمانان  همۀ  برای  و  شما  برای  جدید 
جهان، فرخنده ، مبارک و توأم با سربلندی 

و موفقیت روز افزون باشد، إن شاء الله.

این  نیازمند  همواره  موفقیت  به  رسیدن 
است که انسان انگیزۀ کافی و امید فراوان 
داشته باشد و این دقیقاً همان چیزی است 
که شیاطین جن و انس، در این روزگار، با 
با  تا  آمده اند  آن  با  جنگ  به  توان،  تمام 
ناامید کردن مردم و از بین بردن انگیزه ها 
را  خود  رفته  دست  از  سلطنت  بتوانند 

مجدداً احیا کنند.
به همین جهت است که رهبر حکیم مان 
فرمان »جهاد تبیین« را صادر فرمودند تا 
همۀ آحاد مردم به مقابلۀ با دشمن قیام 

کرده و توطئۀ آنها را خنثی نمایند.
این  در  می توانیم  چگونه  شما  و  من  اما 

جهاد مقدس ایفای نقش داشته باشیم؟

=

  بر روی سر درب مدرسه نوشته شده بود »دبستان 
دولتـی شـرودان« و بعـدهـا که دختـران هـم حـق 
تحصیل پیدا کردند و مدرسه، دخترانه شد، نامش را 
»مدرسۀ صداقت« گذاشتند. چند سال قبل هم نام 

»دبستان شهدا« بر آن نهاده  شد.

دبستان دولتی شرودان
  اولین کلاس درس روستا در سال ۱۳۳۸ در منزل 
در  )شکرالله(  کریمی  حسین  حاج  مرحوم  قدیمی 

کوچه ای باریک، حوالی امامزاده بر پا شد.
»پرویز  آقای  مرحوم  مدرسه،  مدیر  و  معلم  اولین 
رهنما فاورجانی« بودند که با دوچرخۀ ساده ای که 

داشتند ایَّاب و ذهاب می کردند.
بعد از یک سال، مدرسه به مکانی که اکنون مدرسۀ 

دخترانۀ ابتدایی هست انتقال یافت. 
 مالک زمینِ مدرسه، »حاج عبدالعلی ارباب شیرانی« 
شرکائشان  و  ارباب(  رحیم  آقا  حاج  مرحوم  )برادر 

)زجاجی ها و لباف ها و...( بودند. 
 پس از پیروزی انقلاب ساختمان قدیمی، تخریب و 
مدرسۀ جدیدی تجدید بنا شد که فقط پنج کاس 
درس و حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر دانش آموز پسر داشت. 
همیشه در موقع ورود و خروج دانش آموزها بصورت 
صف پشت سر هم حرکت می کردند و در جلوی صف 

قد بلندها می ایستادند!



شهید مهدی کمالی
خانواده ای  در   ۱۳۴۴ سال  در  محمدعلی،  فرزند 
مذهبی چشم به جهان گشود. تا کاس اول نظری، 
تحصیل کرد. ضمن کمک به پدر در کار کشاورزی، از 
بکار  پانزده سالگی در کلینیک اصفهان مشغول 

شد. در جریان انقاب اسامی حضوری فعال در 
راهپیمایی ها و تظاهرات داشت و در سال ۱۳۶۰ 

به عضویت بسیج درآمد. بخاطر عاقه به جنگ و 
جهاد، در فرودین ماه ۱۳۶۱ به جبهه اعزام شد و 

پس از چهل روز نبرد، در عملیات بیت المقدس 
به درجۀ شهادت نائل آمد.

در گفت و گویی، همرزم ایشان، جانباز سرافراز 
»حاج مسیب کریمی « از ویژگی های اخاقی و 
این  شهادت  تا  جبهه  در  ایشان  حضور  نحوۀ 

شهید بزرگوار برای ما سخن گفتند:

  شهید مهدی کمالی جوانی مؤدبّ، خوش برخورد، 
متدیّن و انقلابی بود؛ به همین دلیل، من با او 
انُس داشتم. از روز اول حرکت به سوی جبهه ها 

در  حضور  مدت  طول  در  و  شد  آغاز  ما  دوستی 
خصوصیات  شیفتۀ  بیشتر  روز  به  روز  جبهه ها 

اخاقی او می شدم.
شهید  اتفاق  به  اهواز،  باهنر  شهید  پایگاه  در 

رضاعلی کریمی و شهید محمدرضا قربانی در آموزش 
نظامی شرکت کردیم و بعد از چند روز وارد منطقۀ 
دارخوین شدیم و در یک چادر گروهی جای گرفتیم. 
دیگر  با  اطراف  و  منطقه  با  آشنایی  برای  گاهی 
هم رزمان، تا نزدیکی های خط مقدم گشت می زدیم. 
چند روزی هم در انبار تدارکات امیدیه در امور تخلیۀ 
بارها و تفکیک هدایای مردمی و یا بارگیری ماشین ها 
برای جبهه مشغول بودیم. در آنجا شهید کمالی را 
پیش نماز قرار می دادیم، و پشت سر او به همراه 
رزمندگانی از شهرهای دیگر از جمله خراسان نماز 
و میاد  اینکه سیزدهم ماه رجب  تا  می خواندیم. 
حضرت علی )علیه السام( فرا رسید. در غروب روز 
نهم شهریور ۱۳۶۱ ،کنار پلی که بر روی رود کارون 

بود،  شده   احداث  ارتش،  نظامی  نیروهای  توسط 
همۀ نیروها جمع بودند، وپاک های گردن را توزیع 

کردند. هر کس وظیفه ای را به عهده می گرفت.
ساعت  کرد.  انتخاب  را  آرپی جی  اسلحه ی  مهدی 
تقریبا به ۹ شب رسیده بود که با دستور فرمانده از 
همــان پل نظــامی 
عبور کردیم و به 

دنبال نـوار 
سفیـدی که از 

قبـل توسط گروه های  
شناسایی به  طرف خط مقدم جبهه کشیده شده 
بود به راه افتادیم. هر کس از نوار سفید، فاصله 
می گرفـت پا روی مین می گذاشت! حدود ساعت ۴ 
صبح شــد؛ یک خودروی عراقی که بعداً معلوم شد، 
حامل مهمّات بوده در تاریکی شب با چراغ خاموش 
در حرکت بود؛ مهدی پرسید: »به او شلّیک کنم؟« 

گفتم: »صبر کن تا از فرمـــاندهی دستور برسد.« 
در همین حال از قسمت های دیگر خط، آن را هدف 
قرار دادند و خودرو عراقی منفجر شد، و همین طور 

صدای انفجار مهمّاتِ داخل آن به  گوش می رسید.
از همان لحظه، عملیات شروع شد. در ادامۀ راه به 
جادۀ اهواز خرّمشهر رسیدیم و عراقی ها که اکثراً 
روی آســفــالت جـاده خوابیـده بودند، پا به فـــرار 
گذاشتند، بعضی ها هم به نشانۀ تسلیم، دست ها 

را بالا می بردند!
که  خاکریزی  پشت  ما  و  شده بود،  روشن  هوا 
عراقی ها روی نصف جاده ایجاد کرده بودند و از 
استفاده  خود  مرور  و  عبور  برای  دیگر،  نصف 
می کردند، موضع گرفتیم. مهدی، کنار من و شهید 

رضاعلی کریمی ماند. 
روز چهارم یا پنجم عملیات بیت المقدس بود، که 
در  بعثی ها  پیشرفته  تانک های  و  پیاده  نیروهای 
فاصلۀ حدود پانصد متری مقابل ما صف کشیده 
بودند تا به اصطاح، شب به ما حمله کنند.مهدی 
که )آرپی جی زن بود( خواست به آنها شلیک کند که 
رزمندگان اطرافمان مانع شدند چرا که مکانی که از 
آنجا آرپی جی شلیک می شـود، خیلی زود مشـخص 
می شود و دشمن همان جا را هدف قرارمی دهد. 
مهدی به من نگاه می کرد تا از آنها بخواهم مانع 
او نشوند، )چون من فرماندۀ آن گروهان بودم(. به 
او گفتم از این نقطه می توانی یکی از تانک ها را 
قرار گرفت، و بسوی  او در کنار من   ، شکار کنی 
هدف  نشانه روی و شلیک کرد. من نگاه می کردم 
تا نتیجۀ شلیک را ببینم _ تیر آر پی جی از جایی که 
مشاهده  قابل  هدف  به  رسیدن  تا  شود،  شلیک 
است _ الحمدللّه، تیر به هدف اصابت کرد و تانک 
آتش گرفت، و مهمات زیادی منفجر شد و عراقی ها 

از آن فاصله می گرفتند. 
من که این مهارت را از او دیدم، خواستم دست به 
شانۀ او بزنم و به او آفرین بگویم، که دشمن آن 
محدوده را زیر آتش توپ و خمپاره و تیربار مسلسل 
قرار داد، و در همانجا مهدی به درجۀ رفیع شهادت 

نائل آمد. 

شهید محله

نامه ای به مادر
خطاب  کن  کمکم  شده ام.  گم  واژه ها  از  انبوهی  میان 

باران  یاد می آورم که  به  را  روزی  باشد.  نامه ام چه 
روستا  مدرسۀ  کاس  در  باد  زوزۀ  و  می بارید 

می پیچید و شاگردان می نوشتند: 
) مادر از راه آمد (. 

می دانم که مرا می دانی، آرزو های مرا نیز می دانی. 
با  من  کودکانۀ  نجوا های  من،  شبانۀ  دعا های 
ستارگان را می شنوی. تو فردایی روشن برای من 

آرزو داری. فردایی سبز، فردایی زیبا و پاک. تو آسمان را 
سفیدتر  را  پاکی  و  سبزتر  را  جنگل  آبی تر،  من  برای 

می خواهی. 
می دانم که مرا می دانی. من برق چشم هایت را از شادی 

کودکانه ام در حیاط مدرسه، می دانم. من اشک شوقت را 
که در آرزوی فرزند در لابای دستمال به بهانه گرد و غبار 
گم شد، می فهمم... من نوای قلبت را که از شدت شوق 

به بلندای صدای عشق شده بود می شنوم.
من نیز تو را می دانم. نیتت را نیز می دانم. آرزو هایت را نیز 
می دانم. تو خیّر مدرسه ساز نیستی مادر، تو معمار 
محـبّــت و دوســتی هستی، تو ســازندۀ بلنــدترین 
روح  تو  امید هستی،  و  محبت  و  عاطفه  برج های 

تجلی یافتۀ سبزترین آرزو های کودکانۀ من هستی. 
 تو امید را می دانی، عاطفه را می فهمی، لذت شادیِ 
بچه ها را تمنا داری و فقط برق معصومانۀ چشمان 
کودکان است که خانۀ احساس و مهربانی تو را روشن و 
جاوید می کند. تو تجلی اعتماد کودکانۀ من به دعا کردن 

هستی، تو جان بخش رؤیا های کاغذی من هستی. 
تو مهربانی را می شنوی و آن را ترجمه می کنی. 

من این چند خط را بر روی سجادۀ عاطفه ام نوشته ام. من 
صبا  باد  با  صبحگاهی  نجوای  از  بعد  را  خط  چند  این 
تا  هستی  آبی  معراج،  تا  هستی  آسمانی  تو  نوشته ام. 
بیکران، بی ریا تا انتهای فتوت، سبز تا بی نهایت محبت و 

بی منت تا ماورای انسانیت. 
پاسخگوی  مهربانان  بالاترین  فقط  و  کردی  مهربانی  تو   
هم  باز  می دانی.  مرا  که  می دانم  اما  توست.  مهربانی 
نیت  این  در  که  می دانم  دیگر،  آرزوی  دیگر،  نجوای 
بزرگوارانه، تو تنها وسیله بودی و نگاه پرمهر حق به دستان 

زیبای تو قدرت طراوت به سرزمین رؤیا های مرا داد. 
مادر چند وقتی است جای تو بین بچه های مدرسه خالی 

است. دلمان برایت تنگ شده است...
یادی کنیم از مادری مهربان و خیّر مدرسۀ روستا، 

»حاجیه خانم مهری« روحش شاد و یادش گرامی باد. 

یادنامه

|  مصباح شرودان  | نشریۀ تجربی کانون فرهنگی مسجد امام حسینj شرودان   2

لی
ما

ی ک
هد

د م
هی

 ش
ادر

: م
س

عک



شرط موفقیت، 
وظیفه شناسی و تلاش

در این شماره از نشریۀ مصباح، برای کشف رمز 
و رازی دیگر از موفقیت، به سراغ »دکتر مجید 
قاسمی« پزشکی موفق از اهل محل، رفته ایم.

لطفاً خودتان را برای خوانندگان نشریه معرفی بفرمایید؟ 	 

خوانندگان  خدمت  سام  عرض  با  و  خدا  نام  به 
نشریۀ روستا و تشکر از شما؛ دکتر مجید قاسمی 
علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکدۀ  دانشیار  هستم 
و  اعصاب  و  مغز  متخصص  اصفهان؛  پزشکی 

فلوشیپ بیماری های اعصاب محیطی. 
از تحصیل خود در دانشگاه ، برایمان بگویید؟ 	 

پزشکی  علوم  دانشگاه  وارد   ۱۳۷۱ سال  در  بنده 
پزشکی  دورۀ   ۱۳۷۹ سال  در  و  شدم  اصفهان 
عمومی ام را به اتمام رساندم و بعد از گذراندن دو 
سال طرح، وارد رشتۀ تخصصی مغز و اعصاب شدم 
و با کسب رتبۀ دوم بورد، پس از پایان دورۀ رزیدنتی 
در کشور و گذراندن دورۀ فلوشیپ در سال ۲۰۱۸ در 
کشور انگلستان به عنوان هیئت علمی در دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان جذب شدم. 
چه سختی ها و مشکاتی در دوران تحصیل و کار برای 	 

شما وجود داشته؟ 

تحصیل در رشتۀ پزشکی زمان بَر و با حجم دروس 
زیاد همراه است و بعد از چند سال با ورود به دورۀ 
کــارورزی کار هــای فیـزیکیِ بخــش؛ کشــیک ها؛ 
بی خوابی شب و ساعت های کار مداوم که بعضی 
می رسد،  ساعت   ۳۶ تا  دستیاری  دورۀ  در  مواقع 
این ها  همۀ  و  دارد  همراه  به  را  فراوانی  خستگی 
رشته  این  وارد  که  کسی  که  است  این  مستلزم 
می شود عاقه مند باشد و خستگی ها را تحمل کند. 

عوامل موفقیت خود را در چه چیزی می دانید؟ 	 

و  بنده حمایت خانواده  مهم ترین عامل موفقیت 
تشویق آن ها بوده بخصوص پدر و مادر و همسرم...

چه پیشنهاداتی برای جوانان روستا در زمینه های مختلف 	 
به خصوص کسانی که به فکر ادامه تحصیل و رسیدن به 

مدارج بالا هستند دارید؟ 

توصیۀ من به جوان ها این است که این طور نباشد 
که فکر بکنند حتماً اگر در یک رشتۀ خاص )بطور 
مثال پزشکی( تحصیل کنند می توانند برای خود و 
انسان  رشته ها  همۀ  در  باشند؛  مفید  جامعه 
باشد به شرطی که وظیفه شناس  می تواند موفق 
باشد و حداکثرِ تلاش خود را انجام بدهد و در نهایت 
به بالاترین درجۀ آن رشته برسد؛ برای اینکه انسان 
تولیدکننده علم باشد یا مثمر ثمر باشد و نتیجۀ 
قابل توجه برای جامعه داشته باشد باید به بالاترین 
فرقی  تحصیلی  رشتۀ  کند.  پیدا  دست  مدارج 
نمی کند؛ خودتان را به مدارج پایین محدود نکنید؛ 

همچنین به روز بودن یکی از مهم ترین رموز موفقیت 
است. بطور مثال در رشتۀ پزشکی هر شش ماه 
یکبار پنجاه درصد مطالب تغییر می کند و مطالعه و 
بازآموزی ها و شرکت در کنگره ها از راهکار های اصلی 

موفقیت در این زمینه است. 

امروزه دغدغۀ بسیاری از جوانان محل ما مسألۀ اشتغال است 	 
نظر شما در مورد راهکار های مؤثر در این زمینه چیست؟ 

اگر کسی در رشته و حرفه خود به توانایی بالا برسد 
قطعاً در جامعه نیاز به این افراد هست و مشکلی از 
که  زمانی  هم  من  داشت.  نخواهد  اشتغال  نظر 
از  بعد  اشتغال  نگرانی هایم  از  یکی  بودم  دانشجو 
با تاش زیاد به روز  تحصیل بود ولی خوشبختانه 
بودن و طی کردن مدارج بالاتر به نقطه ای رسیدم که 

حتی یک روز هم بی کار نبوده ام. 
مشکات روستایمان را چه می دانید؟ چه راه حل هایی در 	 

این زمینه دارید؟ 

ما  روستای  در  مردم  شغلی  فعالیت  عمدۀ  بخش 
کشاورزی و دامپروری است و با توجه به اینکه امروزه 
سنتی  رفتار های  از  نمی توانیم  موجود  شرایط  در  و 
استفاده کنیم و این روش ها قابل پیاده سازی نیستند، 
بهتر است جوانان محل با بهره گیری از دانش روز در 
آن  در  کارشناسان  نظرات  از  استفاده  و  بخش  هر 

بخش، بهره برداری بیشتر و بهتری داشته باشند. 
راهکار های خود را برای افزایش فرهنگ مطالعه در 	 

خانواده های روستا، بیان کنید. 

با توجه به امکانات موجود در فضای مجازی یکی از راه 
کار های جدیدِ افزایش مطالعه در جامعه، استفاده از 
کتاب های صوتی است. با ایجاد گروه های خانوادگی 
و قرار دادن این گونه فایل های صوتی در آن، می توان 

سرانۀ مطالعه را در روستا افزایش داد.
سخن پایانی 	 

در پایان توصیۀ من این است که در هر کار یا حرفه 
یا شغلی که هستید بیشترین تلاش را داشته باشید؛ 
در کار خود صداقت داشته باشید و با توانمندی، برای 

خود و دیگران مفید باشید. 
با تشکر از حسن توجه شما عزیزان. 

====  آدرس مطب دکتر مجید قاسمی: ====

==== اصفهان - خیابان فروغی - کلینیک امام موسی صدر ====

هنرمند صدا و سیمای اصفهان

تقویم، تاریخ تولد »عباسعلی بختیار« 
نشــان   ۱۳۵۰ فــروردین  چــهــارم  را 
می دهد؛ هنرمند نام آشنای موسیقی 
ســنتی روســتا که از دوران کودکی با 
داشتن قریحۀ ذاتیِ هنر و با استفاده از 
تجربۀ پدر در زمینۀ آواز، به سمت آواز 
پیـــدا  ایرانی ســوق  ســنتی و هنــر 

کرده است.
از  را  موســیقی  هنــر  فراگیری  وی    
خواننــدگی در گـروه سـرود مدرســه و 
آغاز  مدارس  بین  در مسابقات  شرکت 
با  ابتدا  را  "نی"  ساز  نوازندگی  و  نمود 
تقلیــد صدا از آهـنگ های فــیلم ها و 

سریال ها، تحت عنوان برنامۀ "نوای نی" آغاز کرد.

   نی نوازی را نزد اساتید و هنرمندان گران قدر و به نام 
آموزش دید و هنر خود را در این عرصه به تکامل رساند  

و درجمع افراد حرفه ای در این رشته قرار گرفت.
  اجرای حضوری در برنامه های 
متعددِ صدا و سیما، از جمله 
برنامــۀ »دیدنی هــا« از شــبکه 
دوم سیما و برنامه های مختلف 
شبکۀ استانیِ اصفهان همچون 
»رنگیــن کمــان«، »کی میــاد 
ستاره چینی« و »زنـده رود« و 
نیز شــرکت در مسـابقۀ »هزار 
آوا« در سالن ارسباران تهران به 
همراه »گروه موسیقی نیایش« 
و  موفقیت  دهــنــده  نــشــان 
درخشش ایشان در این عرصۀ 

هنری می باشد.
  استاد بختیار از اردیبهشت ۱۳۸۶ به همراه همکاران 

خود، انجمن هنری-ادبی عشّاق را افتتاح کرد و از 
آن سال تاکنون، دوشنبه شب های اول هر ماه در 
و  شعرا  موسیقی،  هنر  عرصۀ  هنرمندان  معیت 

سخن سرایان و عاشقان فرهنگ و هنر می باشد.
تک  نی  نوازندگی  ایشان  موسیقیایی  اثر  آخرین 

آهنگی به نام »بهار عشاق« می باشد.
در  ایشان  زیبای  نی نوازی های  که  نماند  ناگفته 
و  شور  محل،  در  )تعزیه(  شبیه خوانی  برنامه های 
احساس و حماسه را به خوبی در دل های مخاطبان  بر 

می انگیخت و نظرها را به سوی خود جلب می نمود.
با آرزوی موفقیت و عافیت برای ایشان

رمز و راز موفقیت

فرهنگ و هنر    
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لازم به ذکر است که »نواختن نی« بر اساس نظر برخی از مراجع 
معظم تقلید، اشکال دارد اما در استفتائات امام خامنه ای چنین آمده  
و  »بکارگیری آلات موسیقی در موسیقی لهوی مطرب  است که 
مناسب با مجالس لهو و گناه جایز نمی باشد، ولی استفادۀ حلال از 
اهداف عقلایی اشکال ندارد و تشخیص مصادیق هم  آنها برای 

موکول به نظر خود مکلّف است.«



 فاضلاب مخاطره ای  
زیست محیطی برای روستا

یکی از جـدّی ترین مشــکات محل، نحوۀ 
دفع و جمع آوری فاضاب خانگی است.

و  آب  گذشته جوی های  در طول سالیان 
کانال های زهکشی مکانی برای دفع این 

پساب ها بود که با توجه به مشکاتی 
که در بحث بهداشت محیط در 

تمام  اجبـــار  به  پی داشت 
حفر  به  مجبــور  منازل 

شدند  عمیق  چاه 
کـــه هـــزینـــۀ 

بسیاری برای مردم 
محل داشته و این روند 

این  دارد؛  ادامه  هم  هنوز 
سال  چند  از  پس  نیز  چاه ها 

لایه های  به  آب  نفوذپذیری  قابلیت 
خاک را از دست داده و با توجه به افزایش 

چاه های  حفر  به  نیاز  خانوارها  جمعیت 
متعدد و یا دفع پساب با روش های دیگر دارد.
پروژه ای  شده  ذکر  مشکات  وجود  با  اما 
نیمه کاره در بخش فاضاب روستا در دو 
اصلی  خط  که  دارد  وجود  گذشته  دهۀ 
اجرایی  محل  اواسط  تا  آن  لوله گذاری 
شده است اما با توجه به نگاه های سلیقه 
این  لازم،  اعتبار  تخصیص  عدم  و  محور 
پروژه سال ها نیمه تمام باقی مانده است.

شهرستــان  و  استــان  مسـئـولین  بارها 
جلساتی با شوراها، دهیاران و مردم محل 
نحوۀ  در  واحدی  نتیجۀ  به  اما  داشته اند 

تکمیل این پروژه نرسیده اند.
جای سؤال از مسولان شهرستان دارد که 
چرا روستاها و مناطق دیگری که دیرتر پروژۀ 
فاضلاب آنها نسبت به »شرودان و کروچ« 

شروع شده ، تکمیل و وارد بهره برداری شده 
است اما فاضلاب روستای ما بعد از دو دهه 

بلاتکلیف است؟
به تازگی هم خبرهایی مبنی بر اجرایی شدن 
عملیات تکمیل فاضاب دو روستا پس از 
سال ها در راستای اجرای قرارداد سال ۱۳۹۹ 
با  استان  فاضاب  و  آب  شرکت  مابین 
در  می رسد.  گوش  به  آهن«  »ذوب 
همین راستا در بررسی میدانی در 
موضوع،  این  مورد  در  محـل 
احــداث  ضــرورت  مـردم 
شبکه های فاضاب را 
ضــروری  امـــری 
می داننـــد امــا 
افرادی هم هستند 
که احداث این شبکه را 
برای سفره های آب زیرزمینی 
محل مضر می دانند و می گویند 
ذخیرۀ  می شود  باعث  شبکه  این 
سُــفره هـای زیرزمــینی کاهـش یافتـه و 
سطح آب چاه های کشاورزی پایین تر برود.
در همین زمینه و در راستای نگرانی های 
موجود، گفت و گویی با کارشناسان این 
بخش داشتیم. ایشان دو راهکار اساسی 

برای حل این مشکل پیشنهاد می دهند:
 اول اینکه همین آب ها جمع آوری و تصفیه 
شـده و آبی که پاکیــزه تر اسـت در اختیار 
پساب  اینکه  دوم  و  بگیــرد  قرار  کشاورز 
جایگزین آبی شود که اکنون در کشاورزی یا 
صنـعت مورد استفاده قرار می گیرد؛  یعنی 
مشخص  پساب  صنایع،  و  کشاورزان  به 
داده شود تا جایگزین آب های زیرزمینی گردد.
  امید است با تدبیر و نظرات کارشناسی و 
حمایت مسولان مربوطه این طرح پس از 

دو دهه به نتیجه برسد.
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جمــلات زیبــای خــود را به ســامانۀ پیــامکی 
50001040008440

ارســـال فـرمـاییـد.

»رهبر معظم انقلاب« فرمان جهاد تبیین را در مقابلۀ با خباثت های 
دشمنان صادر فرمودند و تأکید بر این داشتند که موفقیت های بزرگی 
را ملت ایران در این 43 سال رقم زده اند اما دشمنان همواره سعی 
داشته اند که این موفقیت ها را کم اهمیت و ناچیز جلوه دهند. وظیفۀ 
همۀ ما این است که با بیان و تبیین دستاوردها و موفقیت ها، توطئۀ 

دشمنان را خنثی سازیم.
از نظر شما، ملت شریف ایران، در »جمهوری اسلامی« چه موفقیت ها 

و دستاوردهایی را رقم زده اند؟

به 3 نفر از برترین ها ان شاء الله 
جوایز نفیسی اهداء خواهدشد.

نظر شما چیه؟
سامانه پیام کوتاه:
50001040008440
mesbahsh.blog.ir

اطلاع رسانی

بیت الزهراء شرودان و کروچ
در راستای سنت پسندیدۀ وقف، در تاریخ دوازدهم تیر ماه سال 
۱۳۹۸ قطعه زمینی به مساحت ۱۳۰ متر توسط »مرحوم حاج محمد 
کمالی« و برادر ایشان »حاج علی اکبر کمالی« فرزندان »مرحوم حاج 

میرزا حسن« جهت ساخت خانه عالم روستا وقف شد.
با پیگیری های لازم جهت اخذ پروانۀ ساخت و مراحل اداری از دی 

ماه سال ۱۳۹۹ ساخت این خانه با زیربنای حدود ۱۰۰ متر آغاز شد.
ساخت این ساختمان در سه طبقه، برنامه ریزی شده است جهت 
سکونت عالم مسجد امام حسین )علیه السام( شرودان و نیز عالم 
مسجد جامع شرودان و کروچ و محلی برای مراجعات اهالی محترم.

پروژۀ مذکور پیشرفت حدود ۱۵ درصدی داشته و در مرحلۀ اجرای 
فنداسیون می باشد که تا این مرحله با کمک های مردمی حدود ۱۵۰ 

میلیون تومان هزینۀ اجرایی داشته است.
با توجه به وام اخذ شده ۲۰ میلیون تومانی جهت ساخت این منزل 

و کمک جهت ادامه روند تکمیل این خانه که به نام مبارک حضرت 
فاطمه زهرا )سام الله علیها(، »بیت الزهرا« نامیده شده است نیاز 

به کمک و مساعدت شما عزیزان می باشد.

» با مرگ انسان ، رشتۀ عملش قطع می شود ، مگر از سه چيز: 
صدقۀ جارى )وقف( ، دانشی كه مردم از آن بهره مند شوند ، و فرزند 

نيكوكارى كه برای او دعا كند . « )رسول اکرم )صلی الله علیه و آله((

هم محلی های گرامی می توانند جهت کمک به این بنا، 
به آقای »حاج محمد قربانی« مراجعه فرمایند.
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